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يْطَانِ  مِنَ  أَعُوذُ باِللهِ جِيم الشَّ  الرَّ

حِيم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

دَُ  اللهُ أَحَ *   قُلْ هُوَ اللهُ ََّ  1وَ لََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَ   لََْ يَلِْ  وَ لََْ يُولَْ      ال

رْ عَنِ الْفَتْحِ » سَنِ بْنِ يَزِيَ  الُْْ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الَْْعْرِفَةِ   جَانِِِّ عَنْ أَبِِ الَْْ

هُ لََ إلَِهَ  قْرَارُ بأَِنَّ هُ  قَالَ الِْْ هُ مُثْبَت* قَِ يم* مَوْجُود* غَيُْْ  غَيُْْ وَ لََ شَبيِهَ لَهُ وَ لََ نَظيَِْ لَهُ وَ أَنَّ

هُ  .سَ كَدِثْلهِِ شَْ لَيْ  فَقِيٍ  وَ أَنَّ «ء*
2 

در ارتباط با حدیثی که قرائت شد و عنوان بحث مان بود به عنوان یک بحث 

کلامی، بخش اول حدیث تذکر داده شده به اینکه خداوند متعال یگانه است و 

شبیهی و نظیری برای او نیست، در ارتباط با این مسئله به عرض رسید که نسبت 

تیم از ی است؟ آنچه گفخداوند متعال و خلق و کائنات به تعبیر دیگر، چه نسبت

مدارک وحیانی استفاده می شود و از عقل هم همین معنا را می توان نتیجه گرفت 

این است که خدا و خلق هیچ گونه شباهت و سنخیت با یکدیگر ندارند، سنخیت 

به معنای اشتراک در حقیقت، نه به معنای اصل ارتباط، در این مورد روایات 
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و گاهی هم از  اب شریف عیون اخبار الرضامربوطه خوانده شد در خود کت

کتب دیگر که به خوبی این حقیقت مستفاد است، و تضادی با عقل که خدارد 

خیر بلکه عقل هم همین معنا را می رساند که گفتیم، و مطلب دوم این بود که 

نسبت در ارتباط با خدا و کائنات سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت باشد، 

هم از نهایة و غیر نهایة که نص در این مسئله است و یا قریب به  عبارات متعددی

نص است نیز قرائت شد، و در ارتباط با استدلال های مربوط به سنخیت از نظر 

عقلی چهار استدلال به عرض رسید و پاسخ داده شد، استدلال های نقلی برای 

لْ كُل  يَعْدَلُ قُ سنخیت مورد صحبت بود، یک دلیل نقلی گفته شد که آیه شریفه 

 و پاسخش هم داده شد. 3شاكلَِتهِ عَلى

 ادله نقلیه برای سنخیت 

حال آیه دوم از ادله نقلیه ای که بیان شده، بعضی به صورت سؤال بیشتر من 

يْتُهُ وَ فَإذِبرخورد کردم تا اینکه به خصوص از این آیه استفاده شده باشد که  ا سَوَّ

 4فَقَعُوا لَهُ ساجِ ين نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي

که یکی از عزیزان هم یک روزی به صورت سؤال چند آیه را مطرح کرده   

بودند یکی همین بود. استدلال به این آیه مشخص است که قرآن کریم فرموده 

است وقتی ما آدم را خلق کردیم و او را یک وجود خاصی بوجود آوردیم و سوّیته 

، دمیدم در آدم از روح خودم، پس من روحی گفته آدم را و نفخت فیه من روحی
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نخ ، روح من خدا پس سشده، بنابر این سنخیتی دارد به اینکه گفته شده روحی

خداست در آدم دمیده شده، پس بنابر این روح می شود سنخ خدا و در آدم دمیده 

 شده، پس مسئله سنخیت برقرار است.

 ی که قبلا گفته شده بود، کهپسایخ این را هم گفتیم در ضمن همان سؤالات

مشخص است اگر ما به ظاهر آیه بخواهیم بگیریم با اصل قطعی مکتب وحی که 

خداوند لم یلد است، لم یولد است تجزیه بردار نیست، مرکب نیست، با این اصل 

قطعی منافات دارد و چون با این اصل قطعی منافات دارد پس بایستی توجیه 

توجیه بکند در خود مدارک وحیانی یعنی در روایات بشود و قبل از اینکه کسی 

فراوان و معتبر آمده است که این اضافه، اضافه تشریفی است نه اینکه تجزیه ای 

در ارتباط با خداوند و ترکیبی باشد، خدا روحی دارد و روحش هم قابل تجزیه 

 لاست و قابل تقسیم شدن است، خیر با این اصل قطعی منافات دارد باید تأوی

بشود، تأویلش هم در خود روایات آمده، که اضافه، اضافه تشریفی است، این 

کلمه ای که الان عرض کردم بد نیست در ذهن مان باشد، اگر در مکتبی یک 

اصل قطعی مسلم داشتیم در آن مکتب اگر چنانچه مطالبی آمده بود که با آن اصل 

ی شود، اگر سندش سند قطعی مسلم سازگار نبود، یا مردود است و یا تأویل م

معتبر نباشد و قابل رد باشد که مردود است، اگر چنانچه خیر سندش سند معتبر 

باشد مثل اینکه خود قرآن باشد باید حتما تأویل برده شود، که مثالی هم که معمولا 

هست و همچنین در قیامت اینچنین است که  جاءَ ربکگفته می شود یکی 

ا هم خدا دیده می شود نیست الی رحمة ربها ناظرة، و باز آنج ألی ربها ناظرة
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امثال ذلک، اینجا هم نیز چنین معنا شده است که اضافه تشریفی است، پس این 

استدلال هم کسی در ذهنش اگر باشد که به این آیه شریفه بخواهد برای سنخیت 

 استدلال کند به این صورت پاسخ داده می شود.

حدیثی است که این حدیث با توجه به صدر  استدلال سوم برای سنخیت یک

و ذیلی که دارد ممکن است از آن استفاده سنخیت شود، حدیثی است که از 

نقل شده، و حدیث در کتاب شریف توحید صدوق صفحه  حضرت باقر

هُ يَا جَابرُِ كَانَ اللهَُّ وَ لََ شَْ قال »آمده است،  171 وَ » خدا بود و چیزی نبود 5«ءَ غَيُْْ

لُ » هیچ چیز نبود« لََ مَعْلُومَ وَ لََ مََْهُولَ  اول « أَنْ خَلَقَ  خَلَقَهُ  خَلْقٍ  مَا ابْتََ أَ مِنْ  فَأَوَّ

لُ » چیزی که خلق کرد در ارتباط با کائنات چیست؟ أَنْ  خَلَقَهُ  خَلْقٍ  مَا ابْتََ أَ مِنْ  فَأَوَّ

نْ مِ » پیامبر را خلق کرد و ما را خلق کرد« مَعَهُ  وَ خَلَقَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ  مَُُدَّ اً خَلَقَ 

اءَ بَيَْْ يََ يْهِ » از نور خودش از عظمت خودش« نُورِهِ وَ عَظَدَتهِِ  ةً خَضَْْ  «فَأَوْقَفَنَا أَظلَِّ

حَيْثُ لََ سَمََءَ وَ لََ أَرْضَ وَ لََ مَكَانَ وَ لََ لَيْلَ وَ لََ نََاَرَ وَ لََ » ما بودیم مکث کردیم

نَا» این موجودات هم نبودند« دْسَ وَ لََ قَدَرَ شَ  لُ نُورُنَا مِنْ نُورِ رَبِّ
َِ نور ما از « يَفْ

دْسِ » نور رب منفصل شده است دْسِ مِنَ الشَّ مثل شعاع نور « كَشُعَاعِ الشَّ

سُهُ وَ نَحْدَُ هُ وَ نَعْبُُ هُ حَقَّ » خورشید از خورشید « هِ عِبَادَتِ  نُسَبِّحُ اللهََّ تَعَالََ وَ نُقَ ِّ

دْسِ مِنَ »کیفیت استدلال مشخص است، نَا كَشُعَاعِ الشَّ لُ نُورُنَا مِنْ نُورِ رَبِّ
َِ يَفْ

دْسِ  خیلی زمینه استدلال قوی است که معلوم می شود سنخیتی در کار  «الشَّ

هست، مثل شعاع خورشید در ارتباط با خورشید، این عبارت نشان دهنده 
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ل ، این استدلاال و نور پیغمبر اکرم و ائمهسنخیت است بین خداوند متع

مشخص است، تقریر استدلال عبارت به گونه ای است که از این عبارت استفاده 

، در می شود سنخیت بین خداوند متعال و نور پیغمبر اکرم و ائمه معصومین

جواب آن در آن مجموعه ای که قبلا جمع کردم اینجور گفتیم که صرف نظر از سند 

که حدیث از نظر سند ضعفی دارد، با صرف نظر از سند حدیث گفته  حدیث،

می شود که خیر این روایت هم دلالت بر سنخیت ندارد، بخاطر اینکه همان اول 

 «ثم خلق»خدا بود و هیچ چیز نبود،  «كان الله و لَ شیء غيْه»حدیث دارد که 

اینجور شد که ذات اینها را، اینها را خلق کرده، پس وقتی اینها را خلق کرده، 

مخلوق خدا، یعنی فقیر بالذات، موجًد اند، مسئله  مه مقدس غنی بالذات و این

ایجاد است، نه مسئله تطور و تشؤن و تشکیک، ایجاد کرده، فرموده خَلَقَ، پس اول 

حدیث نص در این است که اینها مخلوق اند، موجَد اند، حال که مخلوق اند و 

طلق م موجَد اند بالنتیجه که نمی شود سنخ حضرت حق باشند، فقیر مطلق با غنی

نمی شود که مسانخت داشته باشد، پس اول حدیث با کلمه خَلَقَ این مطلب را 

رسانده، بنابر این در خود حدیث توجه به این جهت داده شده، حال این عبارات 

دْسِ »چه می شود که  دْسِ مِنَ الشَّ نَا كَشُعَاعِ الشَّ لُ نُورُنَا مِنْ نُورِ رَبِّ
َِ حال با  «يَفْ

ض کردم اصل قطعی در ارتباط با مراجعه به مدارک وحیانی همان اصلی که عر

این است که خداوند متعال خلق کرده است همه کائنات را لا من شیء، این یک 

اصل مسلم است، اساس خلق، بر اساس خلقت من شیء نیست، یعنی یک 

چیزی بود خدا برداشته آن را دست کاری کرده، و در آن صنعت بوجود آورده، 
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رات که سه بخش می کنند، خلقت من شیء، که غلط؛ خلقت من تصریح عبا

که عدم را تبدیل کرده باشد، عدم عدم است تبدیل به  لاشیء، یعنی من العدم

چیزی نمی شود، فقط یک مورد در آن دعای شب ماه رمضان خوانده می شود 

داریم بقیه همه اش نفی آن است که خلق من شیء  «خلق من الع م»معمولا 

خلق من لاشیء هم نیست بلکه خلق لا من شیء است، یعنی ایجاد کرده، نیست، 

پس خلقت من شیء را در حدیث دارد غلط است، خلقت من لا شیء یعنی عدم 

زمیننه باشد غلط است، بلکه خلقت لا من شیء یعنی چیزی نبود و ایجاد کرد، 

ست، این در روایات مان اصل محم و مسلمی است، چون اصل محکم و مسلمی ا

هرجا که با این اصل منافات داشته باشد باید تأویل بشود و این چون منافات دارد 

این عبارت کشعاع الشمس من الشمس با این اصل قطعی گفته می شود که 

منظور تقرب شدید است، قرب شدید است، منظور این است لذا فقط در ارتباط 

ر با اشیاء دیگر نیست، اگبا همین انوار مقدسه هم هست این تعبیر، در ارتباط 

آنچان باشد که گفته شود بین کائنات و خلق سنخیت است تعمیم دارد، این در 

است، پس منظور شدت قرب  خصوص انوار پیغمبر اکرم و ائمه معصومین

ية ان هذه الروا»است، لذا من در این جوابی که در این مجموعه گفتیم این است که 

ه حيث ان»به اضافه خَلَق اول که گفتم  «انه لَت ل علی السنخية بوجه، حيث

لَيدكن ان يكون الْراد من انفَال نورهم من نور الله تعالی و كونه كشعاع 

رکیب اگر اینجور باشد ت «الشدس من الشدس الْعنی الْقيقی، و الَ يلزم التركيب

لازم می آید، مرکب باشد خدا، لازمه ترکیب هم جسمیت است این هم به 
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د فيه تعالی بل الْرا»و بالاتفاق معنا ندارد، و جسمیت لازم می آید  بداهت عقل

منه بيان ش ة قربهم من الله تعالی و انَم اول ما خلقهم الله و ق  ورد فی روايات 

ر این زمینه د «كثيْة ان الله خالق لَ من شیء فليس الْخلوق تنزلَ و ترشحا له تعالی

قطعی است و چون یک اصل قطعی روایات و مدارک ضرورت دارد و یک اصل 

 است پس این عبارت تأویل می شود به معنایی که به عرض رسید.

دلیل چهارم نقلی هم شبیه به همین حدیث است، جوابش هم شبیه جوابی 

 دلیل چهارم این است که کسی بگوید از حضرت باقراست که عرض کردم، 

که  175صفحه  75 نقل شده در تحف العقول، در بحارالانوار هم هست جلد

 دَ مَنِ اسْتَفَادَ أَخاً فِِ اللهَِّ عَلَى إيِمََنٍ باِللهَِّ وَ وَفَاءٍ بإِخَِائِهِ طَلَباً لَِْرْضَاةِ اللهَِّ فَقَِ  اسْتَفَا»

هر کسی یک رفیق خدایی پیدا کند و با یکدیگر رفاقت کنند  «اللهِنُورِ  شُعَاعاً مِنْ 

عایت کنند این نوری از انوار خدا استفاده کرده، در راه خدا و وظائف رفاقت را ر

ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ »و  ةً يُفْلجُِ بِهَ روز قیامت هم در رستگاری « وَ أَمَاناً مِنْ عَذَابِ اللهَِّ وَ حُجَّ

 وَ  لِِنََّ الُْْؤْمِنَ مِنَ اللهَِّ عَزَّ » منظور این عبارات است« وَ عِزّاً بَاقِياً وَ ذِكْراً نَامِياً » است

ول*  َُ  مؤمن نسبت به خدا نه موصول است نه مفصول« جَلَّ لََ مَوْصُول* وَ لََ مَفْ

هُ هُوَ » ول* قَالَ لََ مَوْصُول* بهِِ أَنَّ َُ موصول « قِيلَ لَهُ ع مَا مَعْنَى لََ مَوْصُول* وَ لََ مَفْ

هُ مِنْ غَيِْْ » نیست یعنی او نیست، خدا نیست ول* مِنْهُ أَنَّ َُ یست مفصول ن« هِ.وَ لََ مَفْ

یعنی از غیر او هم نیست، پس باز از این حدیث بفهمیم سنخیت را، اینجا هم 

 انه من غیره فانه یدل»است که « لامفصول منه»گفته شده که شاهد همین عبارت 

که  یا مؤمن در مسئله حدیثی« علی السنخیة بین نور الله تعالی و نور اهل البیت 
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جواب سابق است، اگر کائنات سنخیت داشته  الان خواندم، جواب هم مثل

باشند اختصاص به مؤمن ندارد، می فرماید اگر کسی رفیق مؤمن پیدا کرد 

اینچنین است، اگر کائنات و حضرت حق این سنخیت را دارند مسئله مؤمن تنها 

مطرح نیست، همه چیز اینچنین است، پس معلوم می شود مقصود چیز دیگری 

ه یعنی مؤمن شدیدا مقرب به پیشگاه پروردگار است، از است و آن همین است ک

آن این شدت قرب استفاده می شود، و الا که تبعیض غلط است اولا و دیگر لازم 

می آید تجزیه و تقسیم، و تجزیه و تقسیم در ارتباط با پروردگار به اتفاق ممنوع 

 است، بالنتیجه بایستی چنین احادیثی هر چه باشد تأویل شود.

به استدلال های نقلی هم حدودا مطلب از این قرار است که به عرض  نسبت

 تان رسید.

حال در ارتباط با عبارتی که از المیزان روز گذشته خواندم دقت می فرمائید که 

گفتیم در المیزان گفتند که سنخیتی نیست بین خدا و کائنات، آنوقت توجه به چن 

با این  13از جزء  208در صفحه دمطل داشته باشید، این مطلبی که فرمودند 

من  تعقيب البحث السابق»طبعی که در اختیار بنده هست عنوان بحث این بود، 

یعنی از جهت آنچه که مستفاد از قرآن است بحث را که تعقیب  6«جهة القرآن

کنیم سنخیت نیست، درست هم هست، یعنی در قرآن مسئله عدم سنخیت است 

همه جا دو چیز بودن و مثل نداشتن خدا و مشخص است که خالق و مخلوق و 

امثال ذلک سخت در قرآن مطرح است، پس تعقیب البحث از جهت قرآنی به 
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اینجا می رسد درست هم هست، ولی خودشان قبلا فرمودند که از نظر فلسفی 

سنخیت است بین، توجه به این جهت دادند، حال آن عبارتی که فرمودند سنخیت 

 تعالَ أفعاله، و هي تحاكي مخلوقة له فالِشياء بمَ هي»نیست تکرار می کنیم 

و هو الْراد بدسانخة  سبحانه و كرائم صفاته بوجودها و صفات وجودها وجوده

 فإن الضْورة لَ أن الفعل واج  لهوية الفاعل مماثل لْقيقة ذاته الفعل لفاعله

ر این یعنی باز ضرورت مطالب قرآنی، راست می گوید که قرآن هم ب 7«ت فعه

و الآية و هي »است که سنخیتی نیست، عبارت بالاترش را هم خواندیم که 

موجودات آیت  8«ن فِ ذي الآيةمن حيث إنَا آية وجودها مرآتي فا العلامة ال الة

ه همین خص است کشخدا هستند فانی فی ذی الآیة هستند و غیر مستقل هستند، م

كمَء ذكر الْ بحث فلسفی»مودند مطلب را بیان کردند از نظر قرآن اما قبلش فر

بین فعل و فاعل یعنی بین علت  9«أن بيْ الفعل و فاعله و يعنون به الْعلول و علته

د حکما گفتن« سنخية وجودية» علتی که موجد هست« و علته الفاعلة» و معلول

ذات شان رابطه دارد و سنخیتی وجودی « و رابطة ذاتية» سنخیت وجودی دارد

 که بخاطر آن سنخیت این فعل از او سر می زند،« وجود الفعل يَيْ بها» دارند

 گویی که مرتبه نازله ای است از وجود فاعل« كأنه مرتبة نازلة من وجود فاعله»

 «كأنه مرتبة نازلة من وجود فاعله و وجود الفاعل كأنه مرتبة عالية من وجود فعله»

ل از علت است، پس یعنی اختلاف شان به مرتبه است، وجود فعل وجود ناز
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 وجود علت وجود عالی نسبت به معلول است، پس یعنی سنخیت برقرار است

أصالة  بناء على» اصلا بنای حکمت بر این است که « بل الِمر على ذلك بناء على»

اگر کسی قائل شد به اصالت وجود و تشکیک وجود، یعنی « الوجود و تشكيكه.

و درجات او، همچنان که از یک حقیقت است و مراتب او، یک حقیقت است 

درر هم خواندیم، که از صقع ربوبی تنزل کرده یک حقیقت صقع ربوبی است، 

 بناء على»تنزل کرده از او مراتب و مدارج وجودی، کما اینکه مبنا بر این است 

بعد این را هم بیان کرده و تشریح کردند « و بينوا ذلک أصالة الوجود و تشكيكه

باید لصدر کل شیء من کل شیء، و بالنتیجه تصریح کردند  که اگر اینجور نباشد

قبل از این عبارتی که از نتیجه قرآنی گرفته اند که در فلسفه مسئله از این قرار 

است ذکر الحکما که بین فعل و فاعل و علت و معلول سنخیة وجودیة و رابطة 

الهین م صدرالمتذاتیة ، مبنا هم بر همین است و بعد هم باز تأکید کردند که مرحو

و ق  بيْ ذلك ص ر الْتألهيْ بوجه أدق »هم همین مطلب را به ادق وجه تذکر داده 

که این یک مقدار از بحث خارج است، نتیجتا اینجور شد که می گوئیم  «و ألطف

آنچه را که در المیزان فرمودند بر اساس مستفاد قرآنی فرمودند که عنوان شان همین 

درست هم فرمودند، از قرآن  «لسابق من جهة القرآنتعقيب البحث ا»است، 

مسئله عدم سنخیت کاملا بروز دارد، لیس کمثله شیء هایی که در قرآن هست و 

که در قرآن هست و امثال ذلک که کاملا بینونت بین  10سبحانه عمَ يشركون

خدا و خلق استفاده می شود، درست فرمودند یعنی تناقض بین حرف های شان 
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نجا که فرمودند به عنوان مستفاد از قرآن فرمودند، و جاهای دیگر بر نیست ای

اساس مبانی فلسفی که صحبت کردند همان شده که فرمودند، تا اینجا بحث 

 سنخیت را هم تمام کردیم.

انشاءالله از فردا بحث عینیت که مبحث سوم و آن این است که در مبنای ابن 

عربی است و من تبعه که خدا و کائنات سنخیت که خیر عینیت دارند، یک 

حقیقت است و تطور آن یک حقیقت، که از ممد الهمم اول بحث خواندیم برای 

ا موج دریا، موج دریاشاره به اثبات نسبت از ممد الهمم خواندیم که مثلی دریا و 

همان دریاست، دریا همان موج است به اعتبار شکن شکن شدنش می گوئیم 

امواج و الا یک حقیقت است که این حقیقت هم دریاست و هم موج دریاست 

و اشتراک در حقیقت دارند ،این عبارت را از ممدالهمم به تفصیل اول بحث 

ن زمنیه از بیانات ابن عربی است خواندیم ،حال از فردا مدارک فراوانی که در ای

 .«سبحان الذی خلق الَشياء و هو عينها»برای مسئله عینیت تا آنجایی که 

 

ٍ  وَ آلِ مَُُدَّ  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُدَّ  اَللَّ
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